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اواســط دی‌ماه امســال بود که احمــد میدری، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یادداشــتی، 
صحبــت از »کلان‌طــرح« دولــت چهاردهم برای 
تغییر در آرایش جغرافیایی نیروی کار و مشــاغل 

کشور کرد.
او در این یادداشت توضیح داد که راه‌حل بسیاری 
از مشــکلات کشــور، تمرکززدایی از فعالیت‌های 
اقتصادی در مرکز کشــور اســت و باید به سمتی 
رفت که به اصطلاح توسعه منطقه‌ای محقق شود.

میــدری در این یادداشــت گفت: »از نخســتین 
روزهای رقابت‌های انتخابات ریاســت جمهوری 
دوره چهاردهم تا امروز، پــروژه وفاق ملی موضوع 
اصلی مســعود پزشکیان بوده اســت. تأکید او بر 
وفاق ملی در فضای سیاسی موضوعی کم‌سابقه 
نیست اما نقطه تمایز رویکرد پزشکیان این بود که 
به جای جست‌و‌جوی وفاق در سطح کلان سیاسی 
یا میان احزاب و جناح‌های سیاسی، بر محوریت 
اصلاح فرهنگی سیاســی و اخلاق با بازگشت به 
فرهنگ قرآن و نهج البلاغه به عنوان مبنای وفاق 
تأکیــد دارد. از نظر او می‌توان برای تحقق ســند 
چشم‌انداز، برنامه هفتم و فرامین رهبری به وحدت 
رســید؛ مشــروط بر آنکه در اخلاق سیاست‌ورزی 
بازنگری کنیم. نزاع باعث از بیــن رفتن توان حل 

مسائل و ناپایداری در حرکت جمعی می‌شود.«
میدری ســپس به دومیــن رویکــرد رئیس‌جمهور 
اشــاره کرد و افزود: »پروژه دوم مســعود پزشکیان 
توســعه یا عدالت منطقه‌ای اســت که در امتداد 
مستقیم پروژه وفاق ملی قرار دارد. وفاق تنها یک 
موضوع سیاســی که در انتخاب مدیــران خود را 
آشکار می‌سازد، نیســت. بلکه وفاق، توافق بر سر 
مســائل جمعی از جمله عدالت منطقه‌ای است. 
در تمام سخنرانی‌های اســتان خراسان شمالی 
پزشــکیان، توســعه منطقه‌ای البته بــا رویکردی 
متفاوت محــور مباحث او بود. توســعه منطقه‌ای 
مانند وفاق مســئله تازه‌ای نیســت. همه رؤسای 
جمهــوری بر توســعه متــوازن منطقــه‌ای تأکید 
داشتند. یکی در ســاخت پتروشــیمی، یکی در 
تمرکززدایــی و یکــی در انتقال پایتخــت راه‌حل 
را جســت‌و‌جو می‌کرد. به طور قطــع، پروژه‌هایی 
از قبیل ایجــاد طرح‌هــای عمرانــی منطقه‌ای و 
تمرکز‌زدایی برای توسعه منطقه‌ای ضروری است 
اما این سیاست‌ها نافرجام بوده‌اند، زیرا هر پروژه 
اداری و اقتصــادی بدون یک نیــروی پیش‌برنده 

اجتماعی و سیاسی ناکام خواهند ماند.«
پزشــکیان مســئله توســعه منطقه‌ای را به عنوان 
پــروژه جدید خود انتخــاب کرده اســت. میدری 
با بیان ایــن موضوع توضیــح داد: »رئیس‌جمهور 
شرط اول را تغییر نگاه می‌داند. او بارها خطاب به 
فرهیختگان، فعالان اقتصادی و مسئولان اداری 
در استان خراسان شمالی اعلام کرد که باید ابتدا 
نگاه خود را تغییر دهیم. اگر در پروژه وفاق ملی به 
نقد فرهنگ مسئولان و دور شــدن آنان از اخلاق 
دینی پرداخته شــود، در پروژه توســعه منطقه‌ای 
هم نقد فرهنگ عمومی بــا ظرافت ویژه‌ای دنبال 

می‌شود.«
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپس با توضیح 
شــرایط کنونی کشــور و ابزارهای تحقــق وفاق و 
پیشــرفت، تأکید کرد: »موضوع توسعه منطقه‌ای 
کــه یــک ابرپــروژه اداری و اقتصــادی در ایران 
اســت، تاکنون آرزویی بوده که هر روز از آن دورتر 
شده‌ایم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گام 
اول، راهبرد شــش‌گانه‌ای را برای توسعه متوازن 
منطقه‌ای ابلاغ کرد. اما به خوبــی می‌دانیم این 
راهبرد شــش‌گانه مانند ســایر پروژه‌های اداری 
تنها به شــرط تغییر نگاه موفق خواهد شــد. این 
نگاه نیازمند همراهی همه ذی‌نفعان، از نخبگان 
و دانشگاهیان گرفته تا مردم عادی است. تنها از 
طریق پیوند فرهنگ و سیاست می‌توان تغییراتی 
ایجاد کرد که ریشــه‌دار و ماندگار باشــد. وظیفه 
همه ما دولت‌مــردان نیز این اســت که شــواهد 
این گفتمــان را در حوزه عمل بســازیم و روایتش 
را به مردم ارائه کنیم. پزشــکیان، بــا این رویکرد، 
الگویی جدید از سیاست‌ورزی مبتنی بر اخلاق و 
توسعه ارائه داده است؛ الگویی که اگر به‌درستی 
اجرایی شــود، می‌تواند افقی روشــن برای ایران 

ترسیم کند.«

رشد متوازن مرکز و پیرامون در گرو توسعه منطقه‌ای
عدالت اجتماعی بدون تلفیق نگاه‌های کلان و راهبردهای محلی محقق نمی‌شود

توســعۀ منطقــه‌ای یکــی از رویکردهــای مهم اقتصــادی در 
جهان اســت که از اوایل قرن بیســتم بحث آن بر ســر زبان‌ها 
افتاد و با توجه به اقلیــم خاص و مناطق متنــوع جغرافیایی و 
سیاسی کشور ما، از مدل‌های توسعه‌ای مورد علاقۀ بسیاری از 

سیاست‌مداران بوده است.
اما توســعۀ منطقه‌ای واقعاً یعنــی چه؟ اگر نخواهیــم به زبان 
آکادمیک حرف بزنیم، بهتر است بدانیم توسعۀ منطقه‌ای چه 
نیست. در واقع، ممکن است تصور شود وقتی از توسعۀ منطقه 
به منطقه حرف می‌زنیم، منظورمان این اســت که یک شــهر، 
روســتا و یا منطقۀ اقتصادی- جغرافیایی را به تنهایی در مسیر 
رشــد و توســعه قرار دهیم. اما این تصور غلطی است، چرا که 
توسعۀ منطقه‌ای به معنای درست، مدلی برای توسعۀ کل کشور 
اســت با رویکرد منطقه‌ای. هر منطقه با پتانسیل‌ها و نیاز‌های 
ویژۀ خود باید در صحنۀ تولید و توسعۀ ملی نقش مناسبی بگیرد 
و جزئی از یک کل منســجم شــود. این مدل توســعه به دنبال 
پاسخ این پرسش است که چگونه ميوتان رباي يك هقطنم )كه 
ممكن اتس لماش چند رهش زبرگ در يك هقطنم يا چند ااتسن 
يا ايتلا باشد(، ‌همانربريزي داتش ات در حطس لمي و ناهجي هب 
رتربياهي بسني ومرد رظن وئسملان و سيدمتسااران آن هقطنم 
انيل آمد و در اين ميان از وتازن در پیشرفت و ردش آن هقطنم به 

وصرت همگن رهبهدنم دش.
توســعۀ منطقــه‌ای، برخــاف آنچه بــه نظر می‌آیــد، نگاهی 
کلان به مشــکلات اجتماعی دارد اما به دنبال این اســت که 
ریشه‌های آن‌ها را در مبدأ جست‌وجو و رفع کند. وقتی در یک 
کشور، مناطق مختلف توسعۀ یکســان ندارند، شهروندان نه 
تنها در مناطقی با رشــد کم، بلکه در مناطق توسعه‌یافته نیز 
دچار مشکلات فراوانی می‌شــوند که فقط اقتصادی نیست. 
بلکه شــامل مســائل اجتماعــی، فرهنگی و حتی سیاســی 
می‌شود. مهاجرت، بیکاری، فقر، بزهکاری، نارضایتی قومی، 
خالی از سکنه شدن روستاها، ناامیدی از دولت مرکزی و... 
تنها برخی از مشکلات ناشی از توسعۀ نامتوازن در هر کشور 
هستند که اگر به آن‌ها نگاه درستی نداشته باشیم شاید تنها 
به پاک کردن صورت مسئله بیندیشــیم. اما مشکلات کشور 
هیچ‌گاه از طریق نادیده گرفته شدن و یا برخوردهای قهرآمیز 

حل نشده‌اند.

بنابراین، لازم است هر منطقه مسئولان دلسوزی داشته باشد 
که در هماهنگی مردم بومی، به دنبال راه حل‌های منحصر به 

فرد خودشان برای حل مشکلات باشند.

آیا این مقدار کافی است؟
قطعاً خیر. اینجاســت که پای دولت به میان می‌آید. با دست 
خالی نمی‌تــوان به مبــارزۀ دشــمنی رفت که طی ســال‌ها و 
شــاید قرن‌ها در حاشیه‌ها ریشه دوانده اســت. نظریه‌پردازان 
توسعه معتقد هســتند که فراهم کردن زیرساخت‌های متعدد 
برای ایجاد زمینۀ توســعه از وظایف اصلی هر دولتی است؛ از 
زیرســاخت‌هایی مثل بهداشــت و آموزش، کــه نیازهای اولیۀ 
شــهروندان را تأمین می‌کند، تــا ایجاد نظــام اداری هم‌گرا و 
همچنین افتتاح کارگاه‌های صنعتی، امکانات استخراج معادن 
و منابع طبیعی و حتی فعالیت‌هــای فرهنگی، بهبود وضعیت 
جاده‌ها، تأمین آب سالم و حمایت‌های معیشتی در مناطق کم 
برخوردار. در اصل، باید فاصلۀ ســطح زندگی مردم در مرکز و 
حاشیه کاسته شود تا مردم متقاعد شوند با طرح‌های اقتصادی 
منطقۀ خود هم‌ســو و همراه شــوند. گرچه طرفداران نظریات 

کلاسیک‌تر معتقد هستند رشد مراکز اقتصادی هر کشور لاجرم 
به حاشیه‌ها هم سرایت می‌کند اما امروز بسیاری از کارشناسان 
در کشورهای مختلف و از جمله کشور ما، براین باورند که توسعه 
در مراکز اقتصادی لزوماً باعث توســعه در حاشیه‌ها و مناطق 
کم‌برخوردار نمی‌شود و باید برای توسعۀ همه‌جانبه ملی تلاش 
و برنامه‌ریــزی کرد. برای همین اســت که قبل از هــر کار باید 
سرزمین پهناور ایران و نیازهای مناطق مختلف آن را به خوبی 
شــناخت و از طریق طرح‌های کلان آمایش سرزمینی، متوجه 
شد که بهترین راه برای پیشرفت هر منطقه با توجه به امکانات 

و مشکلات آن چیست.
در واقع، در نگاه کلان، سرزمین ایران مثل ماشین بزرگی است 
که برای حرکت کــردن باید همۀ قســمت‌های آن کارایی لازم 
را داشته باشــند. ضعف در یک بخش ماشــین، همۀ آن را فلج 
می‌کند. اگر این‌طور به موضوع نگاه کنیم، شک نخواهیم کرد 
که برنامه‌های ملی توسعه راهی جز شناسایی و توانمند کردن 

مناطق مختلف ندارند.
از دیگر اهداف توســعۀ منطقه‌ای حفــظ هویت فرهنگ‌های 
متنوع محلی و قومی در کشــور اســت. هر بخش از کشــور، 

گرچه در هویت ملی با بقیۀ بخش‌ها مشترک است، اما هویتی 
محلی هم دارد که بایــد بافت کلی آن حفظ شــود و مردم آن 

عزتمندانه به آن تکیه و به نسل‌های بعد منتقل کنند.
توسعه ممکن است هدف بسیار بزرگی باشد، اما در نهایت همه 
به دنبال برقراری عدالت در همۀ سطوح اجتماعی و اقتصادی 
و فرهنگی هســتیم. نگاه برنامه‌ریزان باید به این ســمت سوق 
پیدا کند که اگــر منابعی وجود دارد، همــۀ 90 میلیون ایرانی 
باید از آن بهره‌مند شوند. بنابراین، توسعۀ منطقه‌ای در نهایت 
به دنبال توزیع عادلانۀ ثروت و افزایش توان مناطقی است که 
پتانسیل‌هایشان به اندازۀ کافی فعال نشده است. عدالت در 
مناطق مختلف به نفع همه اســت، چون مهاجــرت از مناطق 
کم‌برخوردار درنهایت موجب نارضایتی و کاهش سطح زندگی 

مناطق صنعتی هم خواهد شد.
البته این موضوع در همۀ جهان، شــامل شــرایط خاص و 
بحرانی مناطق مختلف هم می‌شــود. مثلًا اگر به کشــور 
خودمان نگاه کنیم، مناطقی که در دهه‌های پیشین بر اثر 
جنگ و بلایای طبیعی عقب مانده‌اند، برای رسانده شدن 
به سایر مناطق کشور نیاز به حمایت دارند تا در مسیر رشد 

قرار بگیرند.
از سوی دیگر مناطق مرزی که مناسبات اقتصادی بیشتری با 
کشورهای همسایه دارند و نیز مناطق گردشگری، نفت‌خیز و 
صاحبان صنایع مادر، در هر کشوری پتانسیل‌های اقتصادی 
زیــادی دارند که اقتضــای بهره‌مندی از آن تســهیل قوانین 
بازرگانی با کشــورهای دیگر و یا حتی ایجاد زیرساخت‌های 
ترابری مخصوص اســت که ایــن موضوع تنهــا در یک نگاه 
کلان به اقتصاد منطقه‌ای قابل برنامه‌ریزی و اجراست. این 
مناطق می‌توانند با اعتماد و حمایت دولت مرکزی، در برخی 
موارد روابط به‌خصوصی بــا دولت‌های دیگر برقــرار کنند و 
در برنامه‌ریزی‌هــای مربوط بــه روابط بین‌الملل مشــارکت 

داده شوند.
در پایان، باید به این نکته اشــاره کرد که در نگاه منطقه‌ای به 
توسعه، ضرورت دارد نقش مشــارکت مردم و نهادهای مردمی 
و نمایندگان اصناف و فرهنگ‌های آن‌ها پررنگ در نظر گرفته 
شود. گرچه توســعه منطقه‌ای یک نگاه ملی با رویکرد دولتی 
است، بدون مشارکت فعال و اعمال نظر مردم ساکن و شاغل در 
هر منطقه، نمی‌تواند رضایت و همراهی آن‌ها را جلب کند و این 

یک رابطۀ کاملًا دوسویه بین مردم و دولت است.

شت
ددا
یا

توسعه منطقه‌ای به‌عنوان یک مفهوم 
و فرایند، اوایل قرن بیســتم به وجود 
آمد. این مفهوم به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فضایی مناطق مختلف 
یک کشــور می‌پردازد. هدف اصلی توسعه منطقه‌ای 
کاهــش نابرابری‌هــای منطقــه‌ای و ایجاد تعــادل در 
توســعه مناطق مختلف اســت. طی دهه 60 میلادی 
بود که کشورها کم‌کم موضوع را جدی گرفتند و آن را 
وارد برنامه‌های کلان و زیرساختی خود کردند. هدف 
آن‌ها بیشتر حول محور کاهش شکاف توسعه در سطح 
کشور و توســعه مناطق عقب‌مانده بود. این برنامه‌ها 
عموماً اســتراتژی جامــع و کاملــی نداشــتند و ذیل 

برنامه‌های معمول ملی دنبال می‌شدند.
در دوره پــس از جنــگ، اغلــب کشــورهای جهــان که با 
ویرانی‌های حاصل از جنگ جهانی دوم دست به گریبان 
بودنــد، در جســت‌وجوی راه‌هایی برای رفع مشــکلات و 
عقب‌افتادگی‌های خــود در مناطق مختلف کشورشــان 
برآمدند. این بود که به توسعه منطقه‌ای به‌عنوان راهکاری 
برای بازسازی و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مناطق 
آسیب‌دیده از جنگ نگاه کردند و به برنامه‌های مربوط به 

آن بال و پر دادند.
اما در ســال‌های اخیــر، که ثبات نســبی در بســیاری از 
نقاط جهــان، به‌خصوص کشــورهای توســعه‌یافته برقرار 
اســت، دولت‌ها به ابعاد تازه‌تری از توســعه منطقه‌ای نیز 
می‌پردازند. ابعادی که هم جامع‌تر است و هم پایدارتر. به 
همین منظور مسائل زیست‌محیطی و رویکردهای توسعه 
پایدار در نگاه آن‌ها بســیار مهم اســت. همچنین موضوع 
دیگر فقط اقتصادی نیست و مسائل اجتماعی و فرهنگی 
و ارتقای آن‌ها نیــز در برنامه‌ریزی مد نظــر دولت‌مردان و 

کارشناسان توسعه هر کشور است.

اروپا؛ همه با هم
بایــد در نظــر داشــت کــه توســعه منطقــه‌ای موضوعی 
چندوجهی و گســترده اســت و نگاه به آن، و به‌تبع اجرای 
آن، در مناطق مختلف جهان به مسائل و جزئیات متفاوتی 
پرداخته است. مثلًا در اتحادیه اروپا که در دهه‌های اخیر 
اهتمامی ویژه به این موضوع داشــته و تلاش کرده ارتقای 
سطح زندگی مردم در کشورها و مناطق کمتر توسعه‌یافته 
را در دســتور کار قــرار دهــد، موضوع توســعه منطقه‌ای 

سازوکارهای ویژه‌ای دارد.
سیاســت انســجام اتحادیه اروپا معطوف بــه تلاش برای 

کاهــش تفاوت‌های اقتصــادی و اجتماعــی بین مناطق 
مختلف اســت. این سیاست شــامل برنامه‌های مختلفی 
مانند حمایت از نوآوری، توسعه زیرساخت‌ها، بهبود آموزش 
و ایجاد اشتغال اســت. برخی از کشــورهای عضو، از این 
برنامه‌ها بهره‌مند شده و پیشــرفت‌های چشمگیری را در 

توسعه منطقه‌ای خود شاهد بودند. 
 )ERDF( به‌عنوان مثال، صندوق توســعه منطقه‌ای اروپا
مهم‌ترین ابزار اتحادیه اروپا برای توسعه منطقه‌ای است. 
محورهایی مثل کاهش ســرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، 
نــوآوری، تحقیق و توســعه و ایجاد اشــتغال ابزارهای این 
صندوق برای کاهش اختلاف سطح بین کشورها و مناطق 
مختلف اتحادیه است. در کنار آن، صندوق اجتماعی اروپا 
هم در پی توانمندسازی اهالی اروپا برای کاهش بیکاری 

و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب است.
یکی دیگــر از برنامه‌هــای اتحادیــه اروپا، برنامه توســعه 
روستایی است که مشــخصاً توسعه در روســتاها را هدف 
گرفته و می‌خواهد از طریق حمایت از مشاغل روستایی و 
ایجاد زیرساخت، تفاوت روستایی‌ها و شهری‌ها را در اروپا 
کاهش دهد. همچنین، از نظر جغرافیایی مناطق مختلف 
اروپا ویژگی‌هــای مختلفی دارند و اتحادیــه برای مناطق 
کوهستانی، ساحلی و مرزی برنامه‌ریزی‌های متفاوتی در 

دستور کار دارد.

پروژه توسعه منطقه‌ای لهســتان از موفق‌ترین پروژه‌های 
توســعه منطقه‌ای اتحادیه اروپاســت. کمک‌ها از توسعه 
حمل‌و‌نقل عمومی تا ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم 
لهســتان را دربر می‌گیرد. پرتغال و یونان هم از پروژه‌های 
موفــق دیگر اتحادیــه در جهت توســعه مناطــق زیر چتر 

حمایتی‌اش بوده است.
اما برنامه‌های توسعه منطقه‌ای در آمریکا، به خاطر وسعت 
زیاد و همچنین تنوع بافت جمعیتی، نمونه‌های به مراتب 
متنوع‌تری دارد. به‌عنوان مثال، در طرح توسعه منطقه‌ای 
دره تنسی، دولت توانســت با توانمند کردن مردم و ایجاد 
زیرســاخت، ســطح زندگی مــردم را تا حد بســیار زیادی 

افزایش دهد.

برنامه چین برای توسعه جهان
چین، به‌عنوان کشــوری که در ســال‌های اخیر ســودای 
تفوق بر جهان را داشته، بیش از ده سال قبل، از ابرپروژه 
خود در زمینه توســعه منطقه‌ای رونمایی کــرد. این پروژه 
با نام »کمربند و جاده« شــناخته شــده اســت و جزئیات 
فراوانی دارد. به‌طــور کلی هدف چین ایجاد یک شــبکه 
بزرگ و مویرگی در کشــورهای جهان برای توسعه تجاری 
و اقتصادی در جهان اســت. در واقع، چین با پیش‌زمینه 
تاریخی جاده ابریشم، در پی احیای مسیرهایی است که 

این کشــور را به جهان امروز وصل کند. این پروژه بیشــتر 
شرق آســیا را در نظر دارد. بیش از 70 کشور جزو اهداف 
چین برای نفوذ و سرمایه‌گذاری هستند؛ سرمایه‌گذاری‌ای 
که می‌توانــد در یک دیــدگاه خوش‌بینانه باعــث ارتقای 
کشــورها و مناطق کمتر توســعه‌یافته آسیا شــود. هسته 
اصلی این کمربند چین- پاکســتان اســت و زیرســاخت 
اصلی مورد نظر چین نیز توسعه حمل و نقل ریلی تا آفریقا 

را دربر می‌گیرد. 
اما نگاه کانادا و استرالیا به توسعه منطقه‌ای تا حدی شبیه 
به هم است. هدف عمده طرح‌های ملی آن‌ها برای توسعه، 
مربوط به توانمند کردن روســتاها و افزایــش توان تولید و 
ارتباط با مناطق دیگر کشور است. صنایع محلی و ارتقای 
آن‌ها در برنامه‌های توسعه‌ای این دو کشور نقش و جایگاه 

ویژه‌ای دارد.

کشورهای در مسیر توسعه
کشورهای در حال توسعه نیز راهبردهای خاص خود را در 
این زمینه در پیش گرفته‌اند. در کشــوری مثل نیجریه، به 
خاطر تفاوت‌های زیستی و جغرافیایی، برنامه‌های توسعه 
منطقه‌ای متفاوتی اجرا شــده اســت. مثلًا برنامه توسعه 
مناطــق نفت‌خیز به افزایــش توان تولید و ســطح زندگی 
ســاکنان و کارگران این منطقــه می‌‌پردازد. یا در کشــور 
ویتنام، به خاطر رشد سریع اقتصادی در سال‌های اخیر، 
برنامه‌های رشد مناطق روســتایی هم‌راستا با برنامه‌های 

توسعه مناطق صنعتی پیش می‌روند.
اگر بخواهیم کشور در حال توسعه دیگری را بررسی کنیم، 
کنیا نمونه خوبی است. در حالی که برنامه توسعه مناطق 
شمالی روی توسعه مناطق خشک و بهبود دسترسی به آب 
و بهداشت متمرکز است، در برنامه توسعه مناطق ساحلی، 
تمرکز اصلی روی ایجاد زیرساخت‌های توریستی و ارتقای 

صنایع محلی و خدمات عمومی و گردشگری است.
به‌طور کلی، جهان امروز متقاعد شــده است که برای حل 
مشکل هر یک از بخش‌های خود باید به دنبال راه‌حل‌های 
خلاقانه و منحصر به فرد همان منطقه بگردد. نگاه کلی به 
مســائل جزئی به نوعی در حکم پاک کردن صورت مسئله 
تفاوت‌های مردم در مناطق مختلف و زیستگاه‌های متنوع 
روی کره زمین است. به همین دلیل، همان‌طور که در این 
گزارش مرور کردیم، هر کشور بنا به نیازها و چشم‌اندازهای 
خود، زیرمجموعه‌های جغرافیایــی خود را تفکیک کرده و 
به‌عنوان اجزایی از یک کل منسجم، به حل و فصل مسائل 

آن می‌پردازد.

جهان راهی جز توسعۀ منطقه‌ای ندارد
گزارش
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